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Abstract 
Discussions about soul and body has always been an important topic. The most 

important issue in this context is how the soul, as an incorporeal existence, relates to 

the body, as a material existence. Various thinkers have proposed theories to solve 

this problem. In the present article, which is written with a descriptive-analytical 

method, we have discussed the theory of identity - as one of the most important 

theories in the philosophy of mind - and the view of Mulla Sadra - one of the most 

prominent Muslim philosophers. The conclusion of the research is that there are 

commonalities between these two theories, including the negation of essential 

dualism and the negation of the combination in incorporeal entity with a material 

entity and there are differences, including the acceptance or non-acceptance of the 

existence of "self", the acceptance or non-acceptance of the immateriality of the soul, 

the identity or non-identity (including  the sameness in kind or object) of the physical 
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and mental phenomena, reducibility  or irreducibility  of mental phenomena to 

physical phenomena, negation or acceptance of mental causality. 

 

Key words: soul, the theory of self-identity, philosophy of mind, Mulla Sadra, 

unified composition, essential gradational movement of the self. 

 

Problem Statement 
The relationship between the soul and the body has always been one of the 

intellectual challenges of different thinkers throughout the history of human thought, 

and each thinker has presented an opinion according to the principles and 

components governing his thought system. This problem, which in the west is 

referred to as the mind-body problem, has been under investigations in the 

philosophy of mind, which examines the mind and mental states. 

It can be said that there are two general theories regarding the soul and the body: the 

view of the dualists who consider the soul and the body as two things and the view 

of the monotheists who consider the soul and the body to be one thing. The viewpoint 

of the monotheists is also divided into two groups of theories: the viewpoint of the 

materialists or physicalists, who basically do not accept anything called a single soul 

and claim that man is a completely material being and there is no place for immaterial 

and supernatural things; Therefore, man is a part of the natural world and is like 

something that is attached to a machine called the body. This view, however, tries to 

explain the mind within this world of nature. (Meslin, 2009, pp. 120-121). Therefore, 

the theory of identity is one of the physicalist theories. In contrast to this view, there 

is the view of those who do not deny the existence of the single soul; However, they 

do not consider the soul to be separate from the body (Molla Sadra's point of view). 

This article examines the relationship between the soul and body from the point of 

view of those who believe in this theory, which is one of the most important theories 

in the philosophy of mind, and the relationship between the soul and the body from 

the perspective of Mulla Sadra, who is one of the most prominent Islamic 

philosophers and has innovative opinions in philosophical fields. 

The main question in this paper is as follow: 

  How is the relationship between the soul and the body from the point of view of the 

theory of the same in the philosophy of mind and Mulla Sadra? 

 The other questions as the sub questions in this research is as follow: 

How is the relationship between the soul and the body explained from the point of 

view of the theory of identity in the philosophy of mind? 

What are the criticisms of the theory of identity? 

How does Mulla Sadra explain the relationship between soul and body? 

 

Method 
This research was conducted in a descriptive-analytical method. 
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Findings and Results 
The findings of the research reveal that  the theory of Identity and Mullah Sadra's 

theory are both part of the monotheistic theories of mind and body, but there are 

obvious differences between these two theories, including that the theory of Identity 

is a materialistic theory, but Mullah Sadra's theory is not; Also, the theory of identity 

reduces the self (mind) to personal brain states and they believe that the mind and 

mental states are nothing but the stimulation of brain nerves; But Mullah Sadra does 

not reduce the breath to the brain; Rather, according to its own principles, it considers 

the relationship between the soul and the body as a union relationship, that is, the 

soul and the body are the two ends of one continuous thing, the body can be 

considered as the lower order of the soul and the soul as the higher order of the body. 

Also, in the view of the theory of identity, it negates mental causality, but Mulla 

Sadra proves it according to his foundations. 
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 ذهن و بدن در فلسفۀ ذهن و  همانیبررسی و نقد نظریۀ این 

 نفس و بدن  ن با دیدگاه ملاصدرا درباره رابطۀگذرای آ مقایسۀ
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 چکیده

، چگونگی ترین مسأله در این زمینهنفس و بدن همواره مبحثی پراهمیت بوده است. مهم   سخن دربارۀ

 ۀوجودی مادی، است. اندیشمندان مختلفی به انگیز   ۀوجودی مجرد، با بدن، به مثاب  ۀنفس، به مثاب  رابطۀ

لی نگاشته شده است،  تحلی   -حاضر که با روش توصیفی  اند. در مقالۀنظریاتی ارائه کردهحلّ این مسأله،  

نظریۀ  مثاب  - همانیاین   به  مهم به  از  یکی  فلسفۀۀ  در  نظریات  ملاصدرا   - ذهن  ترین  دیدگاه  از    - و 
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همان بودن یا قبول یا عدم قبول تجرد نفس، این   قبول یا عدم قبول وجود »نفس«،از جمله    یافتراقات

های بدنی و ذهنی، بازگشت )تقلیل/ تحویل وعی یا مصداقی( هر کدام از پدیده همانی ننبودن )اعم از این 

های فیزیکی، نفی یا قبول های ذهنی به پدیدهپدیده ناپذیری(  پذیری( یا عدم بازگشت )تقلیل/ تحویل

 ، وجود دارد. علیت ذهنی 

ملاصدرا، ترکیب اتحادی، حرکت جوهری اشتدادی فلسفه ذهن،  همانی،  این   نفس، نظریۀ  کلیدی:  کلمات 

 . نفس

 

 طرح مسأله 

های فکری اندیشمندان  چالش   نفس و بدن در طول تاریخ تفکر بشر همواره یکی از   رابطۀ 

  نظری اش،  فکری   های حاکم بر منظومۀمبانی و مؤلفه مختلف بوده و هر متفکری با توجه به  

شود، در  یاد می    Problem Mind – Body که در غرب، از آن به  مسأله این  است.  ارائه داده 

 پردازد، مورد پژوهش قرار گرفته است. ذهن که به بررسی ذهن و حالات ذهنی می  فلسفۀ 

انگاران که  کلی در رابطه با نفس و بدن وجود دارد: دیدگاه دوگانه   توان گفت دو نظریۀ می  

انگاران که نفس و بدن را یک چیز  کنند و دیدگاه یگانه نفس و بدن را دو چیز تلقی می 

گرایان  شود: دیدگاه مادی انگاران نیز به دو گروه نظریات تقسیم می دانند. دیدگاه یگانه می 

  انسان   که   اند مدعی   ها، که اساسا چیزی به نام نفس مجرد را قبول ندارند و یا فیزیکالیست 

؛ از  مادی است و هیچ جایی برای امور غیرمادی و فوق طبیعی وجود ندارد اکاملاا موجودی  

رو انسان جزئی از عالم طبیعت است و به مثابۀ امری است که به ماشینی به نام بدن  این

به هر روی  چسبیده است این دیدگاه  را در درون همین عالم  تلاش می .  کند که ذهن 

کند  تبیین  )مسلین،طبیعت  ص2009  .  نظریۀ   . (121- 120،  جزء  این   بنابراین  همانی، 

نظریات فیزیکالیستی است. در مقابل این دیدگاه اما دیدگاه کسانی قرار دارد که وجود  

دیدگاه  )  دانند ا وجودی مجزا از بدن نمی کنند؛ با این حال، نفس رنفس مجرد را انکار نمی 

 ملاصدرا(.  

نفس و بدن    بررسی رابطۀ  تحلیلی نگاشته شده است، به   -این مقاله که به روش توصیفی

ذهن است و   کی از نظریات مهم و مطرح در فلسفۀ همانی که یاین  از دید قائلین به نظریۀ

ترین فیلسوفان اسلامی و دارای آرائی  نفس و بدن از دید ملاصدرا که از  برجسته   ۀرابط

   پردازد.های فلسفی است می بدیع در زمینه 
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 پژوهش  پیشینۀ 

  ۀرابط »نامه  توان پایان ، می است  تاکنون در این زمینه انجام گرفته هایی که  از جمله پژوهش 
نفس و بدن    ۀرابط »نوشته احمد پهلوانیان، همچنین مقاله    « نفس با بدن از نظر ملاصدرا

انسان  ملاصدرادر  مقاله    «شناسی  و  افضلی  خان  جمعه  نگاه   ۀ رابط» از  در  بدن  و  نفس 
  ۀ رابط ملاصدرا در باب    نام برد که در آن به بررسی نظریۀ  اثر محمدتقی یوسفی را  «ملاّصدرا

  ۀ نظری توان کتاب »همانی ذهن و مغز نیز می این  ۀ نفس و بدن پرداخته است. در بخش نظری 

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی « که توسط  همانی در فلسفه ذهن: مجموعه مقالاتاین

نوشته    «همانی ذهن و مغز در ترازوی نقد نظریۀ این »مقاله  منتشر شده است و همچنین  

عبدالرسول    «همانی ذهن و مغزاین   ۀبررسی نظریو مقاله »     و محمد جعفری  وحید سلیمانی

کن در  هش قرار گرفته است؛ لهمانی مورد پژودیدگاه این   کشفی را نام برد که در آن صرفاا

ملا  مقالۀ  بیان دیدگاه  نظریۀحاضر،  ضمن  و  فلسفۀاین   صدرا  در  بررسی    همانی   ، ذهن 

رو در ابتدا به توضیح هر یک از این دو نظریه  از اینها نیز انجام گرفته است.تطبیقی بین آن 

 گردد.شود و بعد از آن وجوه اشتراک و افتراق آنان روشن می پرداخته می 

است   این فیزیکالیستگفتنی  نظریۀ  پیروان  )از جمله،  تعبیر  همانی(ها  به جای  نفس  »، 

(Soul)  »  از تعبیر «( ذهنMind)»   کنند؛ گرچه این تعبیر با ادبیات ملاصدرا  استفاده می

 د.هماهنگی ندار

 

 همانیاین رابطۀ ذهن)نفس( و بدن از نگاه نظریۀ. 1

غرب پیرامون رابطه نفس و بدن دیدگاه فیلسوف فرانسوی    یکی از نظریات مهم در فلسفۀ

گوید ویژگی  داند و می جوهر ذهن را مستقل از جوهر بدن می بود، وی    به نام رنه دکارت

،  1985)دکارت،    جوهر جسم امتداد است اصلی جوهر ذهن اندیشه است و ویژگی اصلی  

  ؛ 107  ص ،  1990)همو،  متباین و متغایر هستند   کاملاا هر  رو این دو، دو جو(؛ ازاین 53  ص

کاملاا مستقل از یکدیگر که ذهن و بدن را دو جوهر  ایشان با این (.  285  ، ص 2007  همو،

ی و تاثیر و تاثر دارند و  علّ  ۀرابطاما در عین حال اعتقاد دارد که این دو با یکدیگر    داند.می 

ارتباط  این دو جوهر به نحوی است که اگر این اتحاد در نظر گرفته نشود، انسان انسان  

 داند است و آن را ذاتی انسان می   نیست؛ بنابراین او قائل به اتحاد جوهری نفس و بدن

https://bookroom.ir/publications/2137/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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واقع نشد و    .(270  ، ص 1994همو،    ؛ 102  ، ص 1990همو،  ) قبول  مورد  او  اما دیدگاه 

 ها نیست. نقدهای جدی بر آن وارد شد که مجال پرداختن به آن 

مط گوناگونی  نظریات  دکارت  دیدگاه  مقابل  نظریۀ در  نظریات،  این  جمله  از  شد،    رح 

میلادی    60و    50هایی که در علم در دهه  همانی ذهن و بدن بود که به دلیل پیشرفت این

معتقدند که ذهن    د، شکل گرفت. قائلین به این نظریۀژنتیک و مغز رخ داده بو   در حوزۀ

که گفته شود امری مجرد جدای  متمایز از مغز نیست بلکه همان مغز است و این   موجودی

بنابراین رویدادهای مغزی همان رویدادهای ذهنی   مغز وجود دارد اشتباه فاحشی است. از

 فیزیکی و مادی هستند.  کاملااهستند و این رویدادها  

اگر الف با ب  همانی پرداخت:همانی ابتدا باید به معنای ایناین   برای توضیح دقیق نظریۀ 

دارند، مشترک هستند هایی که هر کدام  ی ویژگی گاه الف و ب در همه همان است، آن این

یا الف و ب هر دو آن ویژگی را دارند و یا  P معناست که در مورد هر ویژگی  ه آن و این ب

 . (28-27 ، ص 2014)جمعی از مترجمان،  هر دو فاقد آن ویژگی هستند 

مهمی   نکتۀ  است که لایب نیتس مطرح کرده است.  ها«همانناپذیری این»تمایز این قانون  

وجودی است، نه یک    ۀ همانی، یک رابط این   ۀ رابطکه باید به آن توجه کرد این است که  

همان هستند منظور ما این نیست گوییم الف و ب این زبانی و معنایی؛ یعنی وقتی می   ۀرابط

بلکه منظور ما این است که الف چیزی نیست جز    ، که معنای الف همان معنای ب است

دو بر یک حالت   اما هر  .به یک معنی نیستند   Cهای عصبی نوع درد و فعالیت رشته   مثلاا  .ب

بر این دیدگاه،    است. بنا   Cیعنی درد همان فعالیت رشته عصبی نوع    ذهنی دلالت دارند،

شود و  سطحی ایجاد می مفهوم درد معادل مفهوم حالتی داخلی است که توسط ضایعات  

همان   cهای عصبی نوع  اند که فعالیت رشته د. عصب شناسان گفته شو باعث ناله و فریاد می

حالت ذهنی است که به طور معمول توسط ضایعات سطحی به وجود آمده و به نوبه خود  

های عصبی  شود که، درد همان رشته شود. به این ترتیب نتیجه می باعث ناله و فریاد می 

استدلال   به بیان اسمارت )نخستین . (35  ، ص2008؛ خاتمی، 28، ص همان) است cنوع 

های نفسانی  همانی مبتنی بر مفاهیم ما در باب حالت همانی( این این   کننده به نفع نظریۀ

 اوصاف دقیقاا  bو   aیکی باشد، باید    bبا    aکه  های نفسانی نیست. برای این یا معانی واژه 

  ، ص 2014هارت، ) به یک معنا باشند  bو  aهای اما لازم نیست واژه  یکسانی داشته باشند.
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جویند، قائلان به این نظریه برای اثبات مدعای خود در این قسمت از مثالی سود می   .(55

اما این به    . گویند معنای تعبیر ستاره صبح همان معنای تعبیر ستاره شب نیستها می آن

این معنا نیست که ستاره صبح با ستاره شب یکی نیست. در واقع سیاره زهره که هر دوی  

کرباسی زاده و شیخ   ؛122  ، ص2009)مسلین،   این دو تعبیرنام او است، همیشه یکی است

 . (66، ص 2012رضایی، 

همانی، در هر نوع رخداد ذهنی که در یک ارگانیسم رخ  ایننظریۀ    طبق بیان قائلین به 

کند(،  عصبی آن حالت ذهنی را فراهم می   که زمینۀدهد، یک حالت مغزی وجود دارد )می 

دهد، اگر و  که، حالت ذهنی مفروض در زمان مشخص برای آن ارگانیسم رخ می به طوری 

تنها اگر، آن حالت مغزی )زمینه عصبی( در همان زمان برای همان ارگانیسم رخ دهد. به  

متکی و وابسته است به وجود ساختار   این ترتیب وجود ذهنیت برای یک ارگانیسم دقیقاا 

)مثلاا  برود،    فیزیکی  بین  از  اگر فرض شود ساختار مغزی  نحوی که  به  مغز،  عصبی( در 

،  2008)خاتمی،  شوند و مغز دقیقا یکی تلقی می   رو ذهنازاین ذهنیتی نیز در کار نیست؛ 

 (. 232  ، ص2015؛ ایزدی، 35 ص

رسند، در واقع، حالاتی  فیزیکی به نظر می همانی، گرچه حالات ذهنی، غیر این  طبق نظریۀ  

شوند. وقتی الف  اند؛ و به اصطلاح، حالات ذهنی به حالات فیزیکی تقلیل داده می فیزیکی 

می  داده  تقلیل  ب  می به  واقع  در  نیسشود،  ب  جز  چیزی  الف  تقلیلی  گوییم  چنین  ت. 

یعنی طبق آن الف و ب دو چیز متفاوت نیستند . هنگامی تقلیل    شناسانه است،هستی

؛ آید یت تقلیل داده شده به دست می شود، اطلاعات جدیدی درباره پدیده یا هوانجام می 

های  توان با تمرکز بر روی ب به خواص الف پی برد و علاوه بر آن ویژگی به عنوان نمونه می 

کند. اگر  قدرت توضیحی فراهم می الف را نیز توضیح داد. به عبارت دیگر؛ تقلیل، اغلب  

توان با های آن باشد، افزایش دما را می دمای گاز همان متوسط انرژی جنبشی مولکول 

های گاز توضیح داد. به همین منوال اگر تقلیل نوعی حالات  ذهنی  افزایش سرعت مولکول 

های  ها و خصلت توان بسیاری از ویژگی گاه می به حالات مغزی و فیزیکی ممکن باشد، آن 

کرباسی زاده و  )  داد   ره حالات فیزیکی و مغز توضیححالات ذهنی را بر اساس دانشی دربا

 (. 69-68، ص 2012شیخ رضایی، 
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همانی، توسل به اصل »تیغ  این  های قائلان به نظریۀترین استدلالترین و اصلی یکی از مهم 

چیزها »این اصل به معنی    کند.همانی به آن تمسک میاست که اسمارت به نفع این   اکام«

ساده  به  کنید را  توصیف  ممکن  برای    « ترین شکل  که  زمانی  اصل،  این  اساس  بر  است. 

تر  ، دو توضیح مختلف وجود دارد، بهتر است که توضیح ساده مسألهتوصیف یک پدیده یا  

 .و کمتر پیچیده را انتخاب کنید 

نسبتاا همانی بر این باورند که توضیح یکپارچه و این  ۀتوجه به این اصل، طرفداران نظری  با

رابطساده تفسیر  برای  پیچیدگی   ۀ تری  از  که  دارد  وجود  بدن  و  ذهن  دیدگاه  بین  های 

کند. به  انگاری )در نظر گرفتن بدن و ذهن به عنوان دو واقعیت مجزا( جلوگیری می دوگانه 

دوگانه  توضیح  جای  به  مثال،  دو  طور  بدن  و  ذهن  که  این  اند، انگارانه  مستقل  واقعیت 

نظری باورند که می این   ۀ طرفداران  این  بر  به عنوان دو جنبتوهمانی  را  بدن  و    ۀ ان ذهن 

 .متفاوت از یک هستی یکپارچه در نظر گرفت 

تری برای رابطه بین ذهن و بدن  همانی، توضیح ساده این   ۀبنابراین، به نظر قائلان به نظری

کند و با اصل تیغ اکام  انگاری جلوگیری می های دیدگاه دوگانه وجود دارد که از پیچیدگی 

تر  ساده  ، به لحاظ کیفی  ،م به لحاظ اصل سادگیسفیزیکالی   ۀ نظری   یک . پس  تسازگار اس 

م به لحاظ کیفی فقط یک جوهر وجود  سفیزیکالیدر زیرا   .تدوئالیستیک اس   نظریۀاز یک 

بنابراین به لحاظ فیزیکی    .کند در عالم فرض می متفاوت را دو جوهر   ،مسولی دوئالی  .دارد

جوهر اضافی وارد عالم    است، چون تر  ها سادهفیزیکالیست   ۀنظری   ، و به لحاظ اصل کیفی

 . تر کند کند که  عالم را پیچیده نمی

همانی نوعی،  این   ۀنظری ؛  مطرح شد   همانی نوعی در بدو پیدایش به صورت این  ۀنظری این  

کند که هر نوعی از حالت ذهنی با نوع خاصی از حالت مغزی یکسان است. بنابراین،  ادعا می

باشد، مغز او در نوع خاصی از حالت در هر زمان و هر مکانی، هر کسی دردی داشته   مثلاا 

طور که در هر زمان و هر مکانی، هر کسی با نوع ماده آب مواجه  فیزیکی خواهد بود، همان

  میان   و  H2O  و  آب  همانی میاناین   یعنی  هم مواجه شده است. H2O شود، با نوع ماده

  نوع   از  اینمونه   است، هر  انواع  همانین ای  نوع  از  اتمسفر  در  الکتریکی   تخلیه  و  برق  و  رعد 

  تخلیه   نوع  از  اینمونه   برق  و  رعد   نوع  از  اینمونه   هر  مشابه  H2O  نوع  از  اینمونه   آب

 هستند،   یکسان  H2O  نوع   و  آب   نوع  علمی   کشفیات  بنابر  ،است  اتمسفر  در  الکتریکی
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  ۀ نظریبه  اند. از دید قائلان  همانیاین   دارای  اتمسفر   در   الکتریکی  تخلیۀ    دو  که  گونه همان

  انواع   همانیاین  است  برقرار   مغزی  و  ذهنی  حالت  همانی که بینجنس این  همانی نوعی،این

  در   مغز،   در   cفیبرهای   تحریک   نوع  از  اینمونه   درد   نوع  از  اینمونه   هر   مثال  عنوان  به  است،

  بنابر   کهآن   خلاصه  دارد؛  وجود   نوعی  همانی، این cفیبرهای   تحریک   و  درد  میان   نتیجه 

است   مغزی  حالات  از  نوعی  با  همانیاین   دارای  ذهنی  حالات از  نوعی  هر  همانیاین   ۀنظری

 با   =   درد»  که معادلۀتوضیح آن   . (125  ، ص2009؛ مسلین،  70  ، ص 2013ریونزکرافت،  )

  در   است،   آمده   معادله   طرف   دو   در   که   عباراتی   بگیرید   نظر   در   را   « است  cنسوج  تحریک 

  ارجاع   صفاتی  یا  هایویژگی   به  عبارات  این  شوند.می   نامیده  «جنس   اسم»  فارسی  زبان

  شخص   یا  درد خاصی   به   راجع   فوق  معادله   دیگر   بیان   به   دارند.  متعدد   مصادیق   که   دهند می 

  شخصی   مغزی   نسوج  هم  c  نسوج  از  منظور   درد است.  نوع  به  ناظر  بلکه  ،نیست  خاصی

  79  اتمی   عدد   که   است  عنصری   همان   طلا  گوییم می   وقتی   منوال   همین   به   نیست.   خاص

  که   کجا  هر   در   طلایی   هر   که   است  این  منظور   بلکه   ،نیست  خاص   طلایی   منظورمان   است،

  ۀنظری   در  بود.  نخواهد   طلا  صورتاین  غیر   در  داشت؛  خواهد   79  اتمی   عدد  شود  یافت

کرباسی زاده  )  شودمی   دانسته  یکی   مغزی  حالات  نوع  با  ذهنی  حالات  نوعی، نوع  همانیاین

 . (60 ، ص 2014؛ هارت، 66 ، ص 2012و شیخ رضایی، 

  فیزیکی   حالت  از   معینی  نوع  با  ذهنی  حالت  نوع   هر  که  کند می   تاکید   نوعی  همانیاین   ۀنظری

 مدعا پر  و   قوی  را  فرضیه  این  که  است  اینکته   این  و   ندارد  استثنایی  قاعده  این  و  است  یکی

  حس   یک  تجربۀ   حال  در  فردی  که  هنگامی  که  اند داده   نشان  مغزی   مطالعاتسازد.    می

  به .  هستند   مرتبط   حس  این   با  که  شوند می   فعال   مغزش   از  خاصی  هایبخش   است،  خاص

 حالت  آن   با  که   شوند می   فعال   مغز  از   خاصی   هایبخش   نیز   دیگری  مواقع   در   ترتیب،   همین

  بپذیریم  ناگزیریم  آیا   اما  .باشد   H2O  باید   همیشه   آب   که   پذیریممی   ما  .هستند   مرتبط   ذهنی 

  در   شود نمی  آیا  باشد،  یکی  C  شلیک عصب  با  باید   زمان  هر  در   و  کجا  هر  در  درد  مثلاا  که

 باشد؟   یکی   فیزیکی   حالت  از   متفاوتی  نوع   با  حیوانات   هاانسان  دیگر   در   موارد   از   برخی

 صورت   به   توانند می   ذهنی   حالات  که   اندیشه   این  نوعی   همانیاین   ۀنظری   ظهور  از   پس   اندکی

  تجسم   ماده   هایآرایش   متفاوت بسیار  انواع  قالب  در  تواند می  یعنی  شوند،  محقق  چندگانه

  دیسکت،   مانند   گوناگونی   ابزارهای  در   تواند می   کامپیوتری  برنامه  یک  که   طورهمان  یابند،
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  نوعی  همانیاین  ۀ نظری   افول   باعث  شود،   محقق   غیره   و   سیلیکونی   قطعات   سخت،   دیسک

 .شد  1970  دهه اوایل  در

  نوعی همانی  این   ۀ نظری   بر   عمده  اشکال   به   را   مذکور ۀ  اندیش  مصداقیهمانی  این   ۀ نظریطرح   

  و   نوع   میان  تفاوت  باید   ابتدا   داد  انجام  را   کار   این  چگونه   که این  درک   برای   اما  کرد.   تبدیل

  نوعی   همانیاین   در  که  کرد   تصور  گونهاین  توانمی   را  تفاوت  این  ؛دهیم  توضیح  را  مصداق

  مصداق   هر  صورت   این  در  باشد،  یکی  H2O  ماده   نوع  با  نوع  یک  عنوان  به  آب  مثلاا   اگر

  یکی   H2O  مصداقی از   با  باید   من   خانه   باغچه   در   باران   آب  از   گودالی  مثلاا   آب   از   جزئی

  نظر   مورد  نوع  دو   هایمصداق  همانیاین   مستلزم  نوعی،  همانیاین   ۀنظری  بنابراین  باشد؛

  با   توانند می  ذهنی   حالت   نوع   یک  از   مصداقی   هر   نیست،   صادق  مطلب  این  عکس   اما  .است

لکنباشد   یکی   فیزیکی  حالت   نوع  یک   از   مصداقی   از   واحدی  نوع   مصادیق   نیست  لازم   . 

 باشند. داشته حضور  موارد  همه  در  فیزیکی  حالت

 حالت از مصداقی با کردم بیرون  خانه از را گربه آیا تفکر نوع از مصداقی  به همین نحو هر

 حالت   از   واحدی  نوع   از   مصداقی  با  همیشه  که  شودنمی   نتیجه   اما  . بود  خواهد   یکی  مغزی 

 فرآیند   نوعی   از   مصداقی   با  گربه   دربارۀ   تفکر   مصداق  آن   من  در   شاید   باشد.  یکی   مغزی 

 با  همان مصداق تفکر   شما  در   . لکنباشد   یکی   کند می   شلیک   c  عصب   آن  در  که   مغزی

  چه   واقع   باشد. در   یکی   کند می   شلیک   z  عصب   آن  در   که   مغزی  فرایند   نوعی   از   مصداقی

  فرآیندهای   از   متفاوتی  انواع   از   مصادیقی   با  من   در   تفکر   از   واحدی   نوع   از  مصادیقی   بسا

  اتفاق   شوند،می   سکته   دچار  که  کسانی  مورد   در  آنچه  باشد.  یکی   متفاوت  موارد   مغزی، در

  راه  توانایی  شخص  و  بیند می   آسیب  مغز از  بخشی  کند کهمی  یید تأ  را  مطلب  افتد، اینمی 

  عهده   به   را   مسئولیت   تدریج   به   مغز   از   دیگری   بخش   سپس   اما   دهد.می   دست  از   را  رفتن

  کرد؛   بازگو   افکار  مورد   در   توان می  را   مطلب   همین   گردد. می   باز  رفتن   راه   توانایی   و   گیرد می 

های   کردم،می   فکر   گربه  کردن   بیرون   درباره   هرگاه  سکته  از  پیش   شلیک   من  cعصب 

 نیستند.   هم  ترمیم   قابل  و  ببیند   آسیب  منcهای  عصب  که   شد   باعث  سکته   اما  کردند.می 

  شلیک   c  هایعصب   جای  به   من  zهای  عصب   کنممی   فکر  گربه  کردن  بیرون  ۀ دربار  که  حالا

 . (129- 128 ، ص2009)مسلین،  اند گرفته  عهده  به  را هاآن   وظیفه  و کنند می 
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 نفس و بدن از نگاه ملاصدرا  رابطۀ. 2

  ان دیدگاه ملاصدرا در زمینه رابطۀ همانی به بیاین   ۀنظری پس از بیان دیدگاه طرفداران  

با اتکا به مبانی خاص خود در مسائل مختلف  پردازیم.  نفس و بدن می  حکمت صدرایی 

دهد که  ای ارائه می های ویژه نفس و بدن تبیین  ۀاحث نفس و رابط فلسفی، از جمله مب

نفس و بدن اشاره و سپس    یین رابطۀ در تب   وی برای مشخص شدن دیدگاه ایشان به مبانی  

 د: شوایشان تبیین می  ۀ نظری

 

 . اصالت وجود 1

مایز این حکمت از مکاتب فلسفی  تترین مبنا در حکمت متعالیه و  ای اصالت وجود، ریشه 

واقعیت را می  آنچه جهان  این مبنا،  به  رقیب است. مطابق  ماهیت.  نه  سازد وجود است 

پر کرده  را  واقعیاتی که متن هستی  اموری  سخن دیگر،  و ماهیات  از سنخ وجوداند  اند، 

 (. 44، ص 1984همو،  ؛396-395، ص  1، ج2004، درالمتالهین)صاند اعتباری

 

 تشکیک وجود . 2

آید، مابه الامتیاز حقایق وجودی به مابه  که خود از اصالت وجود برمی   تشکیک در وجود 

گردد و در واقع، موجودات در اصل حقیقت وجود با هم اشتراک  ها باز می الاشتراک آن 

لهین،  )صدرالمتأها از این حقیقت واحده است  مندی آن ها در میزان بهره دارند و تفاوت آن 

 (. 389-388، ص 1، ج 2010

 

 . حرکت جوهری اشتدادی3

حرکت در اعراض  ملاصدرا برخلاف سایر فلاسفه، حرکت در جوهر را طرح و آن را مستلزم  

وی اتصال ذاتی حرکت، در حرکت جوهری را حافظ    . (75، ص3، ج2004)همو،    دانست

 (. 87، ص 3همان، ج ،صدرالمتألهینداند. )وحدت می 

استعداد یک مرتبه    ،شیء در هر مرتبه و فعلیتی  گوید می حرکت جوهری اشتدادی    در  وی

آن فعلیت و مرتبه  یعنی  ،  از کمال را دارد و در مرتبه بعد استعداد کمال بیشتری را دارد

  از   نطفه،  به عنوان مثال ماهیتی جوهری مانند   .تر استفعلیت و مرتبه سابق کامل لاحق از  
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  یک   در   آن  کل که  است  واقعیتى ماه،  چهار  طول  در   انسان  به  شدن  تبدیل تا  تکون  هنگام

  مقطعى  آنى  هر   در   و   است  موجود  ماه  چهار  کل  طول  در  آن  کل   بلکه   نیست،   موجود  « آن»

  حادث،   ولی امر   شود مى   یافت   « آن»  آن   از   بعد   یا   قبل   که   مقطعى   از   غیر   شودمى   یافت  آن   از

  به علاوه  ، دارد  داشت  زائل که  را  هائىویژگى   و  کمالات  آن همۀ است، زائل  از  غیر  که این با

  ص ، ص 8، ج2004،صدرالمتألهینشد )نمى   یافت   زائل   در   که   دیگرى   هاىویژگى   و   کمالات

 . (274، ص 4ج ؛ همان104و  62-61ص،  3، ج؛ همان  395 و  330و  420-421

 

 . ترکیب اتحادی 4

ده و صورت را ترکیب اتحادی دانست ملاصدرا برخلاف فلاسفه گذشته، ترکیب میان ما

   صورت،   و   ماده   اتحادی   ترکیب   ۀ نظری  مطابق  (. 476-492  ص   ، 5، ج2004،  صدرالمتألهین)

  اعتباری   به   و  صورت،  وجود  اعتباری  به  و   ماده،  وجود  اعتباری،  به  که،  هست  بسیطی  وجود

  و   صورت   ترکیب   صورت،   و   ماده  اتحادی   ترکیب   در   زیرا   است.  دو   آن   از   مرکب   کل   وجود 

 مرکب   وگرنه   نیست؛   یکدیگر  به  مغایر  خارجی  وجود   دو   انضمام  قبیل   از   یکدیگر   با  ماده 

- 216  ، ص 2، ج2013، صدرالمتألهین) بود  نخواهد   واحد   موجود   و  حقیقی،  مرکب   حاصل

 . (518-521، 495- 493  صص 5، ج2004 همو ؛ 217

 

 . حدوث نفس5

برای آن  داند و  داند و وجود آن را قبل از بدن امری ناممکن می ملاصدرا نفس را حادث می 

بنابراین نفس قبل از تعلق    .(511-510  ، ص2، ج2002همو،  )  براهینی را ذکر کرده است

حدوث نفس  جح  و بدن است که مر(  286، ص  5، ج  2004همو،  )به بدن حادث است  

پیدایش  نفس است و خصوصیات مادی و جسمانی بدن و نحوه     ۀ بدن از شرایط پای  است؛

ساختار و چینش آن در حدوث نفس موثر است. به عبارتی دیگر بدن علت نفس است یا  

.  (383، ص 8، ج2004؛ همو،  314ص   ، 2002،همو)  بدن شرط حدوث نفس استبه اختصار  

های زمانی نسبتی یکسان  فاعل نفس امری مجرد تام است و مجرد تام با همه بازه   زیرا

ازاین  ایندارد؛  ترجیح دادن  بیاید مستلزم  رو  به وجود  به خصوصی  آن  نفس در  این  که 

ترجیح بلامرجح هست و ترجیح بلامرجح نیز محال است؛ بنابراین باید علاوه بر فاعل مجرد  
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تام امر دیگری به نام بدن در حدوث نفس نقش داشته باشد و سبب شود که فاعل تام در  

ازاین  کند؛  ایجاد  را  نفس  خصوص  به  آن  نفس  این  حدوث  مرحج  بدن  رو 

  »جسمانیه الحدوث«  رانفس ملاصدرا،  (. 437-436 ، ص 8، ج2004، صدرالمتألهین)است

نیازمند   نفسیعنی    داند می  ماده  به  فعل  مقام  و هم در  مقام حادث شدن   است  هم در 

 . (403-385 ص مان، ه)

کند. به باور او، ابتدا جسم  حرکت جوهری این نکته را تبیین می گیری از  ایشان، با بهره 

آن به صورت نی، و پس از  مطلق، ارتقا یافته، دارای صورت عنصری، سپس، صورت معد 

(.  461، ص  3کند)همان، ج  ه، صورت حیوانی و انسانی پیدا میشود، و در ادام نباتی می 

عقل جسمانی نیست، بلکه  نفس با آن که جسمانیه الحدوث و التصرف است، در بقا و ت

 (. 347، ص  8همان، ج )روحانی است

با توجه به مبانی ملاصدرا باید گفت که ایشان نفس را که امری حادث است، ساکن و بی  

گوید نفس که در ابتدا موجودی مادی برگرفته از صورت است،  بلکه می   ،داند حرکت نمی 

رسد و در این طبق حرکت جوهری اشتدادی با طی مراحل مختلفی از مادیت به تجرد می 

نفس از آن جهتی که مادی و    یعنی  آثاری متناسب با مرحله تجرد است،  صورت دارای 

متحد با بدن است امکان حرکت و تکامل را دارا است؛ از همین رو، نفس با حرکت جوهری  

کند و از مادیت صرف، به مرحله مادی  ای، مانند ادارک و شعور را کسب می های تازه ویژگی 

که، در ادامه، در اثر حرکت جوهری، با دست یافتن به  کند. چنانمثالی، ارتقا پیدا می   -

 (.148، ص  1982شود )همو،عقلی، تبدیل می  - مثالی    - ادراکات عقلی، به موجودی مادی

این  نحو  کهتوضیح  به  که  دارد  فرضی  اجزایی  که  است  ممتدی  جوهری  واقعیت  نفس   ،

شوند و طبق حرکت جوهری اشتدادی هر  پیوسته و متصل یکی پس از دیگری حادث می 

شود افزون بر خواص خاص خود، واجد تمام آثار و خواص مراحل  ای که حادث می مرحله 

تری به  تب کامل ماند و فقط مراای در مراحل بعد محفوظ می یعنی هر مرحله   ، قبلی است

افزوده می  و    شود،آن  زوال صورت عنصری  با  اولیه که صور عنصری است  یعنی مراحل 

  واجد همۀ   آثار خاص خود را دارد  که همۀی، صور معدنی افزون بر اینحدوث صور معدن

نباتی  رت معدنی و حدوث نفس  آثار و خواص صور عنصری نیز هست؛ همچنین با زوال صو

 واجد   ، »حفظ المرکب عن التفرّق«یعنی علاوه بر    ، آثار قبل و آثار خود را نیز دارد  همۀ
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 . هستند البته مراحل گیاهی هرچند مراحل گیاهی نفس    هم هست؛  تغذیه، تنمیه و تولید 

تر است و در آخرین مراحل گیاهی  سابق قوی   اما هم درجه نیستند و مرحلۀ لاحق از مرحلۀ

نوع کاملی از گیاه است مانند دیگر گیاهان کامل و تفاوت این نوع گیاه با سایر گیاهان در  

اما سایر گیاهان دیگر اینچنین نیستند،   .این است که این نوع گیاه، بالقوه حیوان است

  شود که علاوه بر همۀ ای حادث می ه همچنین با ادامه این حرکت جوهری اشتدادی مرحل

ای ضعیف از خودآگاهی نیز هست که این نوعی تجرد  خواص مراحل قبلی، واجد درجه 

ادامه د این حرکت  به وادی حیوانیت است و همچنان  ورود  به مرحله مثالی و  تا  ای  ارد 

که  یعنی علاوه بر این خواص مراحل قبل و آثار و قوای حیوانی را دارد؛    رسد که همۀمی 

و حرکت پردازد، دارای احساس  کند و به امر تولید و تنمیه می اجزای مرکب را حفظ می 

شود که تفاوت آن با سایر حیوانات نوع کاملی از حیوان می بالاراده نیز هست در این حالت  

اما سایر حیوانات اینچنین نیستند و وقتی   .نیز به خاطر این است که او بالقوه انسان است

رسد و دوباره اگر زمینه  به این مرحله رسید به نظر صدرا اگر ادامه دهد به مرتبه نطقی می 

مه دهد به  تواند به مراحل نازل عقلی دست پیدا کند و اگر حرکت را ادافراهم شود، می 

برسد  عقلی  تجرد  ج  2004،  صدرالمتألهین)  مراحل    ؛ 432-431و  155،    11صص،    8، 

 (. 235 ، ص 1982؛ همو، 106، ص9همان، ج

واقعیت واحد بسیطی است که دارای مراتب   ، نفسابراین با توجه به تشکیک در وجودبن

گوناگونی است که در یک مرحله مادی است و در مرحله دیگر مجرد مثالی است و در  

بلکه مراحلی    ،ردشود و در این بین نیز طفره و خللی وجود ندامرحله دیگر مجرد عقلی می 

قدر هر  که  دارد  بیشتری     وجود  بدننزدیکی  ضعیف باشند،    داشته  به  و  تجردشان  تر 

تجردشان    باشند،نزدیکی بیشتری به نفس داشته  به    است و هر اندازهتر  مادیتشان قوی 

-139  ، ص 9ج  ، 2004  همو،   ؛241  ، ص 2008،  همو)  است  تر و مادیتشان ضعیف   ترقوی 

140) . 

نفس حقیقتی است که تعلق به بدن و تصرف در او ذاتی وجود اوست؛    گوید می   ملاصدرا

ای که بدون لحاظ  نفسیت نفس به حیث تعلقی و تدبیر بدن است؛ به گونه به عبارت دیگر  

بدن  همچنین  (.  331- 330، ص3، ج 1383)همو،    توان آن را نفس نامید تدبیر بدن نمی 

یعنی تعلق به نفس برای بدن عین ذات بدن است، به   داند،بودن بدن را هم ذاتی بدن می
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،  همو )  که اگر از نفس قطع نظر شود وجودی برای بدن نیست جز عناصر و هیولیطوری 

 (. 438-437، ص8؛ همو، ج 506، ص2، ج 2002

باید گفت   الحدوث بودن و حرکت جوهری اشتدادی نفس،  از دید با توجه به جسمانیه 

و    154، صص 8، ج2004،  )همو  بدن به نحو ترکیب اتحادی استنفس و    ۀ رابط ملاصدرا  

انگاران نفس و بدن که چگونگی  دوگانه   ۀ نظری   ایشان بر همین اساس مشکل اساسی  . (405

ترکیب حقیقی بین   گوید اساساادهد و می توضیح می ارتباط نفس مجرد با بدن مادی را  

وی طبق نظر خود  (.  489-488  ، ص5ان، ج )هم  امر مجرد و موجود مادی معقول نیست

که دارای  بلکه یک حقیقت واحد است    ،گوید در اینجا اساسا پای دو امر در میان نیستمی 

به    تجردی است. ملاصدرا خود  ر آن مرتبۀ مادی است و صد   مراتب است، ذیل آن مرتبۀ

اتحادی است.نفس و بدن    این مطلب تصریح دارد که رابطۀ زیرا نفس تمامیت   ترکیب 

تر؛  ای شدیدتر و کاملبخش بدن است و تمامیت بخش یک شی همان شی است به گونه 

( و بدن را 143-142  ، ص9تر )همان، جمان بدن به نحو برتر و کامل بنابراین  نفس را ه

داند؛ البته این تجسم منافات با تجرد او در مقام ذات همان نفس تجسم و تجسد یافته می 

   (. 508- 505  ، ص2، ج2002ندارد )همو، 

مراد از اتحاد نفس و بدن این است که بدن از همان حیث که بدن است خود  بنابراین  

زند ترین مرتبه نفس است و اوصافی که از بدن سر می ای از مراتب نفس است و پایین مرتبه 

به نفس نیز   از جمله امتداد در جهات سه گانه و...از همان جهت که به بدن منسوبند عیناا

،  ؛ همو 154  -153، ص8، ج2004،همو)  تنزل نفس در مرتبه بدن منسوبند؛ البته به حسب  

بدن طبیعت   در مرتبۀ  است و  وحدت جمعى ظلىرو نفس دارای  (؛ ازاین314 ، ص1923

بدنی دارد و در لمس عین عضو لامسه است و همچنین در شم و... بنابراین نفس با حس،  

از    ؛ (155، ص8، ج 2004همو،  ) ت و با عقل، عقل است  حس است و با خیال، خیال اس 

 همواره صورت بدن است و بین آن دو ترکیب اتحادی برقرار است. رو نفساین

 همانی در فلسفه ذهن و ملاصدرااین  ۀ نظرینفس و بدن از دید  . بررسی تطبیقی رابطۀ3

همانی و ملاصدرا( اکنون باید به بیان وجوه  )این   نظریۀ بیین دقیق هر یک از دو  بعد از ت

 ها پرداخت:اشتراک و افتراق هر یک از آن
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 وجوه اشتراک   3-1

برای این دو نظریه برشمرد این است که هر دو دیدگاه    توان از جمله وجوه اشتراکی که می

. نفس  3. بدن وجود دارد2نفس وجود دارد.  1  که مبتنی بر مدل:   جوهری   انگاریدوگانه 

است است.4اصیل  اصیل  بدن  می   .  رد  این را  از  بر  کنند  که  اشکالاتی  دام  در    نظریۀ رو 

 شوند.انگاری جوهری است گرفتار نمی دوگانه 

موجودی جدا و مستقل از بدن و به تبع،  ترکیب موجودی مجرد    هر دو نظریه   همچنین

 کنند.با موجودی مادی را نفی می 

 وجوه افتراق   3-2

 . شوند انگاران ذهن و بدن محسوب می که هر دو جزء نظریات یگانه این دو نظریه در عین این 

موارد    توان به ها می ها وجود دارد. از جمله این تفاوت های اساسی و مبانی بین آن اما تفاوت 

 ذیل اشاره کرد: 

همانی، فیزیکالیست هستند و هستی را به ماده و موجودات مادی  این  ۀ نظری  طرفداران  .1

؛ در  کنند رو وجود امری به نام نفس و مجرد بودن آن را انکار می و از این   کنند خلاصه می 

والم مثالی و عقلی نیز  بلکه علاوه بر عالم ماده ع  ، گونه نیستکه در نگاه صدرائی این حالی

 وجود دارد و نفس نیز به عنوان امری مجرد وجود دارد. 

اند و طبیعت مادی را خاستگاه همانی نوعی خودبسندگی برای طبیعت قائلاین  ۀنظری   .2

که، صدرا با نفی چنین نگاهی، هر گونه استقلالی را از  دانند، در حالیهای عالم می پدیده

کند و همگی ممکنات را موجوداتی رابط نسبت به خدای متعال به شمار عالم نفی می 

 (. 214، ص  2، ج 2004،صدرالمتألهین) آوردمی 

  ذهنی   علیت  ذهن و بدن دارند،   خاصی که از تبیین رابطۀ همانی به دلیل نوع  این   ۀ نظری.  3

  ذهنی   هایپدیده   برخی  علیت  نیز   و  بدن   و  نفس   متقابل   تأثر  و   تأثیر   همان   ذهنی  علیت)

  ملاصدرا  نگاه  در  معنا خواهد بود لیکن( بی است  ذهنی  دیگر  هایپدیده   به  نسبت(  نفسانی)

در حکمت صدرایی،  (. بنابراین  342-341ص   ، 6ج  ،)همان  است  شده  پذیرفته   علیت  این

وابستگی نفس و آثار آن به بدن پذیرفته شده است، به این معنا که بدن در پیدایش نفس  

دهد و اگر  واسطه بدن انجام می ه  فعال خود را بنقش اساسی دارد و از سوی دیگر نفس ا

دهد، ت می بخش، کارایی خود را از دس عضوی از بدن معیوب یا معدوم شود، نفس در آن 
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بینایی در بدن دچار مشکل شود، هه  ب بینایی  عنوان مثال اگر عضو  از راه  ر آنچه نفس 

اختلال می کرد کسب می  نکتۀ ، دچار  این   شود،  نفس در حکمت دیگر  تکامل  و  که رشد 

خود قرار  از بدن در مسیر کمال  گیری  ه به بدن است و نفس در سایه بهره صدرا، وابست

بدن نیز در تقوم خود به نفس وابسته است و اساساا نفس    .(381، ص  8، ج  همان)  گیردمی 

از گسستن  بدن  اعضای  همچنین، حافظ  نفس،  دارد.  )ماده(  بدن  برای  را  حکم صورت 

به دلیل  بنابراین    .(47، ص  9، ج  همان)  آید است و مدبّر بدن نیز به شمار می   )افتراق(

گذارند و متقابلاا   می ، هم نفس و هم آثار نفس، در بدن مادی اثر  نفس و بدن   اتحاد وجودی

 . (157، ص 4، ج )همان پذیرند می از بدن مادی اثر  

همانی نوعی یا مصداقی( هر کدام  همانی قائل به این همان بودن )اعم از این این   ۀنظری .  4

 کن این امر در نظر ملاصدرا مردود است.. لهای بدنی و ذهنی هستند از پدیده

های  های ذهنی به پدیدهپذیری( پدیده همانی قائل به بازگشت )تقلیل/ تحویل این  ۀ نظری .  5

فیزیکی است که این امر نیز با توجه به توضیحات ملاصدرا از دید ایشان غیر قابل قبول  

 است. 

 همانیاین  ۀنظری نقد . 4

همانی به صورت دقیق مورد نقد قرار  این   ۀنظری در قسمت انتهایی مقاله خوب است که  

 گیرد: 

همانی عدم تقارن معرفتی است. حالات ذهنی برای  این   ۀنظریترین مشکل  اولین و مهم   -1

  مغزی   و   فیزیکی   که حالاتهاست، شناختنی و معلوم است در حالیفردی  که واجد آن 

  درد که   دانند می   کنند،نمی   فکر داشتن،    چندان به مغز   که  چنین نیستند. حتی کودکانی 

  شناسیعصب  رشتۀ   در   تخصصی   حتماا  که   نیست  لازم   بشناسیم،  را   درد  کهاین   برای   چیست،

  درد   آید این است که، اگرمی   پیشاینجا    در   که   مهمی  . پرسشباشیم  باشیم یا جراح  داشته

دیگری  به    معرفت   از   ترآسان   بسیار  یکی   معرفت   چرا  است،   cنسوج  تحریک  داشتن همان 

این،    بر  علاوه   مغزمان نیست.  کردن   اسکن  به   نیازی   داریم   درد   بدانیم  که این  است؟برای

همانی نوعی و  این   ۀنظری   برای  مهم   چالشی  حیث  این  از  و  اند التفاتی   ذهنی  حالات  بعضی

  ذهنی   حالات  از  برخی   بودن   التفاتی  کنند. توضیح می   فراهم  دیگری،  فیزیکالیستی   ۀنظری   هر
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 تواند می   فیزیکی  دستگاهی  چگونه  نیست؛  ساده  چندان  فیزیکی  هایویژگی   به  توسل  با

 (. 70-69، ص  2012باشد؟ )کرباسی زاده و شیخ رضایی،  خود  از  غیر چیزی دربارۀ

لایب   اصل  بر   مبتنی   است،  وارد  همانیاین  ۀ نظری   بر   که   اشکالاتی  ترینیکی دیگر از مهم   -2

  همانیاین   دارای  Yو    X  اگر  گوید:لایب نیتس می   هایهماناین  تمایز  عدم  نیتس است. اصل

 ترینبلند   سعید،  که  کنید   فرض  اند. مثلااشریک  هایشانویژگی   تمام  در  هاآن  آنگاه  باشند،

  هوشی   آنگاه ضریب  باشد،  175 سعید   هوشی   ضریب   اگر   صورت  این  در  است،  اتاق   در   فرد 

خودرو    سوار  کلاس   فرد  بلندترین  اگر  و  استکلاس هم همین مقدار    در   فرد   ترینبلند 

 همانیاین   محدود به  کند. مثالی که بیان شد صرفاامی   هم چنین  سعید   آنگاه  شود  سمند 

لایب   اصل   اما   .هستند   واحدی   شخص   دو   هر   اتاق  فرد   ترینبلند   و   سعید   ها است.نمونه 

همانی با نوع  این   دارای  آب  نوع  نمونه  عنوان  به  رود  کار  به  نیز  انواع  مورد   در  تواند می   نیتس

H2O  ،جوشد،می   سانتیگراد  درجه  آب در صد   اگر  است  H2O    نیز چنین است و اگرH2O  

  همانی این   نظریۀ   طرفداران  که   گونهآن   اگر   است.  چنین   نیز   آب  آنگاه  است  هادی الکتریسیته 

ویژگی   دارد،  درد  که  ویژگی  هر گاهآن  است  cهایعصب   همان تحریک  درد   کنند،می   ادعا

ای برای درد یافت که  در نتیجه اگر بتوان ویژگی   نیز هست و برعکس؛  cعصب   تحریک

 نادرست  همانیاین   ۀ نظریایم که  نباشد و بر عکس، آنگاه نشان داده   cویژگی تحریک عصب

فاقد آن است وجود    cدرد که تحریک عصب    هایویژگی   برای  زیادی  است. پیشنهادهای

چنین   cهایعصب  تحریک  آنچه  حال   دارد،  قرار  من  پای  در   درد  نمونه  عنوان  دارد، به

نه ضعیف. تحریک    و   است  شدید   نه   c هایعصب   تحریک  لکن  .است  شدید   من   درد   نیست.

است)مثلا    cهای  عصب فرکانس  ثانیه(،    20دارای  در  آن   تحریک  دارای  حال  درد  که 

  مختلفی   هایویژگی   دارای     c هایعصب   تحریک  و   درد  که  آنجا  از   نتیجه   فرکانس نیست. در

،  است )ریونزکرافت   نادرست  همانیاین   ۀنظری   روباشند؛ از این  یکی  توانند نمی  هاآن  هستند،

 (. 77-75، ص 2013

  از   منظور   اما   ستا  امکانی  رابطۀ   مغزی   حالات  با  ذهنی   حالات  رسد رابطۀ به نظر می   - 3

  رابطه   ازدواج   برخلاف   همانیاین  رابطۀ   اما   . است  امکانی  ازدواج   رابطۀ   چیست؟   امکانی   رابطۀ 

  شود. می   حفظ   شرایطی   هر  خودش دارد و تحت  با  ای است که شیرابطه   . زیرااست  ضروری 

  معروفی  بسیار  نظر   خاص   اسامی  وی دربارۀ این اشکال را شخصی به نام کریپکی مطرح کرد؛  
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  های دال   مقابل  در   هستند و  ثابت  هایدال   خاص  اسامی  آن  اساس   بر   که  دهد می   ارائه  را

 ثابتغیر   دال  جهان«    قله  بلندترین»  مثال  عنوان  دارند. به  وجود   ثابتغیر  هایدال   ثابت،

  مدلول   با  ضروری  ارتباط   ثابت  هایدال   که   است  این  در  ثابتغیر   و   ثابت  دال   است؛ تفاوت 

 شرایط   تابع  و  امکانی  ۀرابط   مدلول خود  به  ثابتغیر  هایدال   ارتباط   کهآن   حال  دارند،  خود

 ممکن  اما   .است  هیمالیا   قله   کنونی  وضع   در   جهان  قله   بلندترین  مثال  عنوان   به   است.  خاص

  مفهوم   توضیح  برای  باشد. کریپکی  دیگر  مدلولی  بر   دالی  جهان  قله   بلندترین  آینده   در  است

  ضروری،   امر   که   دهد می   توضیح  و   جوید می   سود «  ممکن  هایجهان»  نظریۀ   از   ضرورت

  همانی این نظریۀ    نقد   در   باشد. کرپیکی  داشته   تحقق   ممکن  هایجهان   تمام  در   که   امری

  خاص   اسامی  که  آنجا  از   کند،  اشاره  یک چیز  به   دو   هر   ب  و  الف  کلمه   دو  اگر  گوید می   نوعی

  همه  در   ب  و   الف   و  باشد   ضروری   ارجاع   ارجاع،  که   آید می   لازم   هستند،  ثابت  هایدال 

ازاین   دلالت  به یک چیز  ممکن  هایجهان   رابطۀ  نیز   الف و ب  همانیاین  ۀ رابط   روکند؛ 

 کنند،  اشاره  یک چیز  به  دو  هر  c  عصب  تحریک  و  درد   اگر  بنابراین  بود.  خواهد   ضروری

  که   است  کرپیکی مدعی  اما  .باشد   ضروری  رابطۀ  دو،  این  همانیاین   رابطۀ  که  آید می   لازم

  مشاهده  اینجا  در   ضرورتی   چنین  چون   و  کنیمنمی   مشاهده  مذکور  همانیاین   در   را  ضرورتی 

  رابطۀ   کهاین  اما  ندارند.  یکدیگر  با  همانیاینرابطۀ    اصلاا  دو   این  که  دشو می  معلوم   شود،نمی

با   مختلف   هایبدن   در  درد  که  است  علت  نیست، بدان  ضروری  رابطه  دو  این  همانیاین

   نیز   عنکبوت  مورچه یا  یک  مثلاا  .شودمی   حاصل  عصبی  و  فیزیولوژیکی  متفاوت  ساختارهای

 این  کند.می  احساس   را  درد  دارد،  خود  عصبی  و  فیزیکی  ساختارهای  در  که  تفاوتی   تمام  با

  رابطۀ   وجود  عدم   معنای   به   این  و  است  امکانیرابطۀ    مذکور   رابطۀ  که  دهنده این است  نشان

 دهد می   خود   استدلال  پاسخی مقدر به   خود   استدلال  تقویت   برای   کرپیکی   است.  همانیاین

  همانی این  رابطۀ   از وجود   که   بگوید   کسی   است  ممکن   کند.می   تلقی   نادرست   را   آن   آنگاه

  H2O  و  آب   که دانیممی   ما  مثلاا  باشند؛  یکی  ضرورتاا  دو  آن  که   آید می  لازم  چیز،  دو   میان

  که   کرد   تصور   توانمی   کاملاا   و   ندارد  ضرورتی   مسأله   این   اما  هستند.  همانیاین   ۀرابط   دارای 

 cعصب    تحریک   و   درد   دربارۀ   مسأله   این   باشد.  داشته   همانیاین   رابطۀ  X2Yآب با    مثلاا 

 آب  اگر  کهآن   اول  داند:می  نادرست  دو دلیل   به  پاسخ را  این کرپیکی  است.  تصور   قابل  نیز

  تصور   را  ایماده   بلکه   ایم؛نکرده   تصور  را  آب  ما  صورت  این  در   باشد،  H2O  از  غیر  چیزی
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است.  متفاوت  آب با آن  آب اتمی ساختار ولی .داراست را آب پدیداری صفات که ایمکرده 

   واسطه   به  و   ما  میان  دیگر  تعبیر   به  و   هستند  چیز  دو  آب  خود   و  آب   از  ما ادراک  که آن  دوم 

  بدان  این  ندارد.   وجود   حرارت  مثلاا  یا   درد  و   ما   میان  ایواسطه  چنین  اما  دارد  وجود  ادراکی

  اصلا  شده  ذکر   رو پاسخنیست، از این   درد   از  ما  ادراک   همان  جز   چیزی  درد  که   معناست

  ، 2003اکبری، ؛245 -  244 ، ص2014 نیست )ایزدی، ذکر  قابل ذهنی هایپدیده  درباره

 (.  82 ص

 مستند   نفسانی،  هایحالت  بودن   آگاهانه  به   را  همانیاین   نظریۀ   عام  مشکل   نیگل  توماس   -4

کند هایی که این حالات را مشخص می و ویژگی   حالات ذهنی بین  نیگل،    کند. از دید می 

کشد و من از این های حالات مغز تفاوت دارد. به عنوان مثال دندان من تیر میبا ویژگی 

برم که  شوم که درد دندان دارم و وقتی عکس اشعه ایکس دندانم، پی می درد متوجه می 

توان پی برد که تیر کشیدن  از مقایسه بین این دو امر می  عصب آن آسیب دیده است.

د، تفاوت شو مشخص می  یعلم  قات یتحق  در  اعصاب که   یکی ولوژیزیف  یندهایفرآ  دندان با

فرآیند فیزیکی آن را متوجه نشوم  اما    . ممکن است من درد دندان را درک کنم  . زیرا دارد

اما به دلیل استفاده از داروی بی حسی    .که این فرآیندهای فیزیکی را درک کنمو یا این

های فیزیکی عصب دندانی  بنابراین تیر کشیدن دندان با ویژگی کنم.  و...درد را حس نمی

 اسکن   را   مغز من  خواهند می   هرچقدر  توانستند می   دانشمندان  .که آسیب دیده یکی نیست

 من  به  احساسی  چه  کند می   درد  دندانم  وقتی   که  کردند نمی  کشف   دیدن،  با  اما صرفاا  .کنند 

  که   کرد   مطرح   را   واهی   امید   این  لندن   در   عمومی   سخنرانی  یک   در   نیگل  دهد.می   دست

  از   برخی   درباره  او  مغز  درون  به  نگریستن  با  بتواند   مغز  متخصص  دانشمند   یک  روزی

  لحاظ   به  سیگار  طریق  از  بردن  لذت  اینجاست!»  بگوید   دهد می  رخ  آن  در   که  فرآیندهایی

- 71، ص  2014؛ هارت،  139-138، ص  2009،  )مسلین«  است  شکلی  این   شناختیعصب  

72 .) 

همانی مستلزم نوعی سادگی در مراتب وجود است؛ یعنی با ارجاع حالات این   نظریۀ   -5

کند. به علاوه مستلزم  ذهنی به حالات فیزیکی ساحت وجود را از امور فرافیزیکی پاک می 

های  نوعی سادگی در مفاهیم و زبان است. اگر تمامی حالات ذهنی به حالات فیزیکی )رشته 

شود و تنها یک زبان) یعنی همان زبان فیزیکی(  عصبی( بازگردند زبان متافیزیکی حذف می 
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  ، 2016ایزدی،    ؛ 17،  2008خاتمی،  )  شودایندهای مغزی با آن بیان می ماند که فرباقی می 

 (. 236ص 

داند که هیچ ماشینی می   دارد و او را به مثابۀ ی به انسان  همانی نگرشی جبراین نظریۀ    -6

  که این امر با ادلۀ درحالی   ش است.اراده و اختیاری ندارد و در تعیین سرنوشت خود فاقد نق

داند،  عقلی و نقلی فراوانی که انسان را دارای اختیار و او را مسئول تعیین سرنوشت خود می 

 ناسازگار است. 

که  همانی، میان انسان و حیوان هیچ تفاوتی وجود ندارد، درحالی طبق اصول دیدگاه این   -7

 بیند.هرکس به وضوح این تفاوت را می 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع 

هر  ملاصدرا  نظریۀ همانی و  این نظریۀشود که  ه مباحث مطرح شده مشخص می با توجه ب

های آشکاری  اما بین این دو نظریه تفاوت   . انگارانه ذهن و بدن هستند دو جزء نظریات یگانه 

ملاصدرا    نظریۀ لکن    .گرایانه استای مادی همانی نظریه این نظریۀ  که  وجود دارد از جمله این 

حالات مغزی شخصی فرو  به     ، نفس)ذهن( راهمانیاین  نظریۀ گونه نیست همچنین  این

. های مغزی نیست عصب د و معتقدند که ذهن و حالات ذهنی چیزی جز تحریک  کاهمی 

نفس    ۀرابط کاهند؛ بلکه با توجه به مبانی خاص خود،  فرو نمی   مغزملاصدرا نفس را  به    اما

ممتد هستند، بدن را  نفس و بدن دو سر یک امر    یعنی  ،داند می   اتحادی ۀ  رابط و بدن را  

  نظریۀ بالای بدن دانست. همچنین در دیدگاه    و نفس را مرتبۀ پایین نفس    توان مرتبۀ می 

می این نفی  را  علیت ذهنی  اثبات همانی  مبانی خود  به  توجه  با  را  آن  اما ملاصدرا  کند 

 کند.می 

 

 مشارکت نویسندگان 

دکتر   راهنما جناب  استاد  و  است  شده  نگاشته  نژاد  نجمی  نعیمه  توسط  به  تماما  مقاله 

همچنین در اعمال اصلاحات داوران نظرات   . بیان فرمودند مرتضی رضایی ایرادات لازم را  

 و مطالب مفیدی ارائه دادند. 
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در    1397)س( به پایان رساند و در سال    در جامعه الزهرا  1396

سطح   در  متعالیه  حکمت  جامعه    4رشته  در  تحصیل  مشغول 

دارای مقالات علمی پژوهشی متعددی در  )س( شد، وی    الزهرا

اسلامی است، ایشان همچنین در جشنواره علامه حلی حائز رتبه و در سال    ۀ فلسفۀ زمین

  ( معرفی شدند و چندین سال در حوزۀ )س   نیز به عنوان پژوهشگر برتر جامعه الزهرا  1401

 )س( مشغول تدریس دروس فلسفه و منطق است.  جامعه الزهرا  ۀعلمی
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دانشیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام   مرتضی رضائی 

ا ی  علوم تجرب  در رشتة  1368ست. وی در خرداد سال  خمینی )ره( 
علمیه قم شد و تحصیلات حوزوی   دیپلم گرفت. همان سال وارد حوزة

را تا مقطع خارج فقه و اصول، و استفاده از دروس اساتیدی چون: آیت  

الله العظمی وحید خراسانی، آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی و آیت  
ایشان همچنین سال   ادامه داد.  به    1377الله صادق لاریجانی  موفق 

موفق به   1383می، سال  اخذ مدرک کارشناسی الاهیات و معارف اسلا
موفق به اخذ مدرک دکتری حکمت متعالیه   1391اخذ مدرک کارشناسی ارشد فلسفه، و سال  

عضو هیئت علمی،    1389امام خمینی )ره( گردید. نامبرده از سال  از مؤسسه آموزشی و پژوهشی  

و نیز تقریباً از همان سال تا کنون عضو شورای علمی گروه فلسفه مؤسسه بوده است. وی سابقه  
سال تدریس در مؤسسه امام خمینی و سایر مراکز   22سال تدریس در طرح ولایت کشوری،    23

پژوهشی و   -مقاله علمی   25حال چهار عنوان کتاب فلسفی،  حوزوی را دارا است. از ایشان تا به  
فلسفه  شدترویجی منتشر    - مقاله علمی  11 قائم مقام مدیرگروه  او ده سال  ه است. همچنین، 

بوده  انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه قم  امام خمینی، دو دوره عضو هیئت مدیره  مؤسسه 

ام خمینی، یک بار به عنوان استاد نمونه است. ایشان یک بار به عنوان استاد نمونه مؤسسه ام
طرح ولایت کشوری و یک بار به عنوان پژوهشگر شایسته تحسین مؤسسه امام خمینی برگزیده 

 .شده است. نامبرده دو دوره نیز عضو انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه قم بوده است
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